
 
 
 
 

  *بازرسان دولت
 

 زادهسيد حسن تقي

 

ماه قبل مسافرتي به آذربايجان نمودد    قريود د  ته وه در تبريو  يكدر 

رميوه   بدد    به بعضي از  لايات غربي ني  مانند مراغه   سا جبلاغ مكري   ا 

 سلماس   خدي ني  مسافرت كدتاتي كرد . در برگش ن به طهران بوراي د سو ان

ز آنهوا تدانس م بيا ر  فقط بعضي اطلاعات بدد كه اگرچه بسياري اارمغاني كه مي

دانسو ند را ساير مسافرين به آن خطه   يا مسافرين آذربايجان به طهوران نيو  مي

تا مخ لف است   يك چي  معين را تر كسي به  جهي قدل معر ف عينكلكن به

انجمن آذربايجوان كند، اين است كه تقاضاي بيند   به ندعي ديگر حكايت ميمي

اي از مشاتدات   مطالعات خدد  طبيعي بدده   در پاي خت از من براي بيان شمه

 عجبي نيست   من با كمال ميل پذيرف م.

اينجاند مخ صري از ا ضاع آذربايجان را چنان كه ديده بودد  در مجلو  

شدراي ملي بيان كرد  به اين اميد كه اعضاي مجل  كه در رتق   ف ق   حول   

عقد امدر نهدذي دارند از  ضع   لايات ما مطلع شده   در مدقع خدد تدجهي به 

                                                           

 .241تا  235صص ، 5، ش11س  ،يغما.  *

(. ترچوه 1327زاده در انجمون آذربايجانيوان ايوراد فرمودده متيرمواه كه مرحد  تقي اي استخطابه

 ن كار شدد.جاست   مهيد اگر بدازاده گه ه   ندش ه تر قت بخدانند بهتقي
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حال تمدطنان خدد در آن ناحيه بكنند. آنچه در آنجا گه م حقيقت بدد  لي تمو  

حقايق نبدد زيرا كه بر حقايقي تم مطلع شد  كه اظهار آنها را اگر ن يجه   اثوري 

ي اربوا  نهودذ   ز رمنودان لاز  داشت اع نايي به نواگدار بوددن آنهوا بور بعضو

 شمرد .نمي

لاع صويي    كشوف طدر اجمال بايد عرض كنم كوه عادتواك كسود اطوبه

نا    نشان   مجهودل   فقيور حقيقت عريان در يكي از نداحي ايران براي آد  بي

تدانود آنكه كسي به رف ن   آمدن ا  ال هاتي كند مياز آحاد ناس سهل است   بي

جلدي تر دكاني ر ي چارپايه بنشيند   با صواحد دكوان حورف جا بر د   تمه

ب ند   به مساجد بر د، عمله   برزگران را ببيند   با آنها معاشر شدد   درد آنهوا 

را بشندد   با گدا صيبت كند   رعايا را ببيند، در كار انسرا بخدابد در تيمچوه   

ه   ميده   سوب ي فر شوي فر شان   آذ قبازار با دلالها صيبت كند، در ميان كاه

تا   خدانيتاي ميولات   سور گوذرتا   ر ضوهخانه، در قهدهدپاي قپانها بايس 

نظر باشد بههمود  لوي بدبخ انوه چي  را اگر صاحدتا بر د   تمهمعرك  در يش

مطالعات   ان شارات ا  منشأ تيچ اثري نبدده   ن يج  آنها فقط اطلاع ا  خداتود 

كنم اين سير در آفاق   انه  به اين نيد آزادانوه بوراي ميبدد   ب . لكن گمان 

اصطلاح آقايان   اتل سدسوي ه از يك از افراد طبق  بانهدذ   معاريف يعني بهيچت

تا سرشان به تنشان بيرزد اگر مم نوع طبق  مرد ، يا آنها كه به قدل معر ف تهراني

نهدذ ددن از طبق  ذينباشد ن ديك به ميال است. شما كه خدشبخ ي يا بدبخ ي ب

كنيد چه اتل خير باشيد چه شر در چند فرسوخي را داريد اگر به  لاي ي سهر مي

خدريد   شايد د  سه گدسوهند بودبخت نيو  به مس قبليني از طبق  خددتان برمي

شدد. اگر شهر كدچك ر باشد ج  خان  حاكم شوهر يوا شهيد قد  ناميمدن شما مي
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ترين   بالن يجوه م جوا زترين ز طهران يا م شخصيكي از مأمدرين ارشد د ل ي ا

ت   اگر شهر ب رگ باشد شوايد در خانو  يكوي از شمرد  آنجا من لي نخداتيد دا

آن آئيد اگر  زير ماليه يوا مودير ماليوه يوا بودتر ازمردمان طبق  ا ل شهر فر د مي

س شدد( تس يد درصدرتي كوه بوازرمه ش ماليه محالا كه آقاي بازرس ناميده مي

شغلي باشيد نه لقبي خان  خدد رئي  مالي   لايت كه براي رسيدگي به كارتوا يوا 

ر يد  ارد خداتيد شد   اگر  زير عدليوه جنا  ميتا يا مظالم تمين عاليخلاف

مقوا   زارت يا مه ش عدليه تس يد در خان  رئي  عدليه   اگر از موأمدرين عالي

خانه گ ينيد. صواحدخانه من ل ميپست   تلگراف تس يد در خان  رئي  تلگراف

حودي كوه شوما را شورمنده كند بهندازي مبالغه ميالله در مهمانمثل ابراتيم خليل

رسود   از سازد. خددش   زنش   ا لادش   اقاربش آنچه به خاطر بشري ميمي

  پير   اس اد ياد دارند در جلود قلود   تيصويل رضوا   قور  شوما بوه درجو

شدد. خدد ني  مثول نشدني ميتاي آنها فرامدشكه مهرباني كدشندتصدرناپذير مي

دتد  ار نشان ميايس د   شمايل معصد  خدد را فرش هملائكه در حضدر شما مي

  گاه   بيگاه سر شا    ناتار از خدمات برجس   خدد كوه در تواريآ آن  لايوت 

اتدمبيول    نظير بدده   از كمي بددجه   تنگي دست   فقدان  سايل   نداش نبي

كند   گاتي توم از بعضوي اشورار زاده صيبت ميعقد اف ادن ترفيع خدد   بنده

ميلي كه مدجد م احمت مأمدر د لوت كوه بايود آبر منود   نافوذالكلا  باشود 

 راند.شدند سخن ميمي

پ  از دقيق  ا ل م عاقد  ر د سر  اردين از مي رمين   ملاكين   اعيوان 

اس هاضه از ميضر عالي كه مدجد فخر   مباتوات      علماء كه به ديدن شما  

شدد شدد   آنقدر تعارفات   تملقات تكرار ميآيند باز مينعمت عظمي است مي
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شودد، ضومناك از شوكران  داشو ن كلي زايول ميكه اگر تدشي در سر شما ماند، به

ي كاري بيانواتچنين مأمدري مثل مي بان خددتان ني  با بلاغت   ن اكت   شويرين

شنديد   در مدت تدقف خددتان در آنجا كه تم  ا قات صرف ديد   بازديود مي

تا   جشن   مراسم خدردن چلدكبا    بوره بريوان   موأكدلات لذيوذ   مهماني

شودد احودي از طبقو  ميكدموه را ميلي   تهرّج در باغات قشنگ درجه ا ل مي

اگور از حوال ا   بينيد مگر شايد  ق ي در حضدر رئي  يا م نهوذ ميلوي كوهنمي

پرسيد ج  دعا به حاكم   مأمدرين د لت   اظهار رضايت كامل از اربا  س مگر 

  رئي  زندان چي ي نخداتيد شنيد. اگر شخص صواحد نهودذي تسو يد تموه 

كنند كوه يوك ثانيوه توم اربا  نهدذ   مأمدرين   ملاكين شما را چنان احاطه مي

شيد   براي تر ناتار   شا  پون  شوش تدانيد بكحضدر آنها آزادانه نمينهسي بي

جا  عده داريد كه ناچار بايد يكي را اخ يار كنيد   به ديگران  عدة مدقع زيارت 

اللهظ غورق آينده بدتيد. در ميان شيريني   ميده   شربت   آجيل   اغذيه تيوت

رؤسواي ادارات »شديد، در  ر د به شهر تر مدقع ر ز توم كوه باشود آقايوان مي

ايس گاه يا فر دگاه يا د  در ازه دس ه جمع تشوريف دارنود   معرفوي  در« د ل ي

شدند   رئوي  بانوك كشوا رزي   ادارة بيطواري نيو  از ايون  ظيهوه غهلوت مي

اي اطهال بدبخت مدارس گاتي با لباس رسمي بوه كنند. در  ر د به تر قصبهنمي

در ازه مثول  به مقد  ع ي  مهمان مي ر  بير ن« دانشجديان»عندان عرض تبريك 

گلي توم از شودند   شوايد دسو هگدسهند سدق   در جلد آف ا  نگاه داشو ه مي

بددجه معارف ل  ماك يكي از اطهال صغير از كثرت شدق   ميبت ذاتي نسبت بوه 

خداتم عرض كنم. كاش شما تقديم خداتد كرد و در اينجا يك جمله مع رضه مي

آرايي   نموايش دادن زي صفطلبي ر زي اين بايك مرد صاحد حكم   اصلاح
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رؤساي ادارات د ل ي   شاگردان مدارس را جلد تر  اردي مدقدف   اين عادات 

كرد كه اگر مثل خدزسو ان در زمسو ان   مازنودران در بهوار تور ر ز را نسآ مي

اي از ب رگان طهران  ر د بهرمايند مودير ادارة د ل وي ديگور كواري در اداره عده

 خدد نبايد انجا  دتد.

با اين ندع گرف اري   زندگي مصندعي كه مانند آنكوه در بعضوي ممالوك 

نظوارت   بي معمودل گرديوده« گردش تيوت تودايت   نظوارت»جاري شده   

تيووت مراقبووت  غيوورممكن اسووت   ح موواك بايوود شووخص  ارد را احاطووه نموودده

ندازانه   بدرقه جبري نگاه دارند، فهميدن چي ي از حال مورد  غيورممكن مهمان

ت. بنده شخصاك به اظهارات معمدلي پرتعارف كه شايد در اد  در مدح مون   اس

كردند اع قاد   اع ماد نداشو م جلده دادن احساسات مرد  نسبت به من مبالغه مي

  غالد آنها بلكه ندد   نه درصد را حمل بر عادت راي  نمدده يا بر طبق دس در 

آمي  تاي لطوفگواتي از بدرقوهذلك  ق ي كه به تدابيري خودد را شمرد . معمي

تايي كورد  نمدنوهرف م   به بازار گوذر ميكرد    به گدشه   كنار ميخلاص مي

ندازي مورد  كدچوك   تم از احساسات طبيعي   آزاد   لطف   ميبت   خواد 

پرس ي خالصوانه ديد    فقط براي خاطر قدرشناسي از احساسات  طنپايه ميكم

خوداتم عورض كونم كوه ه چركين خددمان يك مثوالي مي طنان يقشائب  تم  بي

ا  قبي  شمرده تداند اگرچه شايد ذكر آن چدن خدد  مدضدع اين احساسات بدده

شد لكن خضدع خدد  را در مقابل چنان احسواس كوه اشوك از چشوم شوخص 

كند   منيصر به يك يا د  فرد نيست فقوط بودين  سويله د ست جاري مي طن

در خر ج از ا رميوه كوه خدشوبخ انه از بدرقوه آزاد بودديم  تدانم نشان بدتم.مي

ن ديك به ا اخر شهر شخصي در كسدت اصناف جلد آمده   به اتدمبيل ن ديوك 
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خداتيد بواز خداست در اتدمبيل را باز كند   اصرار داشت. گه م چه ميشد   مي

  اصرار در گشددن در كرده   خداست به پاي من بيه د   گهت تيچ عرضي ندار

 لي ر زي كه پاي راديد نشس ه بدد    صداي شما را از لندن در شدراي امنيوت 

ا  كوه تر قوت دسو م بوه شوما شنيد  با خدد   خدا عهد كرده   قسم خدردهمي

برسد ح ماك پاي شما را ببدسم    ق ي كه من مانع شد  اشك به رخسارة ا  ر ان 

م   بوه ا  دسوت داد    راه شد   ز ر آ رد كه ايون كوار را بكنود الب وه نگذاشو 

اف اديم. اين ندع احساسات را از مرد  براي خاد  مخلص خددشان فقط به خاطر 

ا  ا    يا در تر حال در تما  عمر نيت آن را داش هكنند كردهخدم ي كه تصدر مي

طلد در بازار تبري    دتات اطراف شهر در ميلات فقرا   در ميان جدانان آزادي

يد    به كمك تمين اشخاص تدانس م كم   بيش بعضي چي توا را كرات دتم به

مايه   رعيت بههمم،  رنه اگر ماننود ا رميوه از رنوي  نهدذ   كماز حال خلق بي

كرد  كه پليسي را كوه از راه لطوف د  در مي بوان موا بوه علاموت نظميه تمنا نمي

شواتدة حاجود   اح را  به بنده گماش ه بدد بردارد اصلاك غالود دردمنودان بوا م

كردند يكي از ب رگوان آمدند   خيال ميدربان با لباس رسمي ن ديك خان  ما نمي

 ارد شده   با ب رگان كار دارد. در آذربايجان حكدمت نظامي   نظميه برپاست   

ترسم كه مثول تميشوه دامنو  الب ه شايد دليلي تم در گذش ه داش ه است، لكن مي

ضدع ضر ري خدد تجا ز نمايد   به قدل علمواء قدرت پليسي از حد ل      مد

دليل اعم از مدعا بشدد چنانكه تميشه سدء اس هاده از قدرت ديده شوده اسوت   

تودانم مثالهواي زيوادي ذكور كم ر تخلف دارد. شايعات   اسنادات زياد بدد   مي

 كنم.

لكن من به اين ر ايات با ر نكرد    بلكه ظن خيلي قدي به  تمي بوددن 
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اساس زياد گه وه دار  چنان كه عادت جاري در مملكت ما است حرفهاي بيآنها 

كند لكون خودد ان شوار شدد   تم  آنها عاقبت از دايره مسمدعات تجا ز نميمي

گدنه ر ايات حاكي از يك حالت ر حي   علامت يك مورض م اجوي ملوي اين

ظون  است   كشت از يك حالت  تم   انديشه   ناامني   ترس   رعد   سودء

كند. در نطق خودد در مجلو  گهو م كوه عنودان م جاسورين   به مبادي امدر مي

تعقيد اين   آن   چسبيدن به گريبان تر صاحد عقيدة مخالف، به اين عندانات 

دتد   بايد ر زي به اين كار خاتمه داده حالت اضطرا  را در آن  لايت د ا  مي

ا خوالي از اح موالات بعضوي دانم كه ايون كوار يعنوي آزادي آنهوشدد   خدد مي

گاتي مدجد ندامت گوردد  لوي تا   حدادث نيست   شايد مخاطرات يا مهسده

قبدل اين خطر   دادن آزادي به مرد  صال    فاسود من هوي بوا مراقبوت بيودار   

گيري   تضييق   د راد ر   عد  غهلت   تيقّظ مس مر بر اس مرار فشار   سخت

تر حال اتدن شرين است. جمعي لغو ش كردنود   جديي ترجي  دارد   در بهانه

اثر آن خدشبخ انه زايل شود رفقواي آنهوا در طهوران   قوم   اصوههان آزادنود   

شركاي جر  آنان در مناصد عاليه   مقاموات بو رگ بواقي تسو ند خدشوبخ انه 

ميض اداي شوكر بايود بگوديم كوه غالود عورايض مون در بوا  آذربايجوان   

تدجه ا لياي امدر شده   مخصدصاك رئوي  مملكوت مخصدصاك اين مدضدع مدرد 

 اند.جداك در حل اين قضيه ع   به اقدا  خداپسندانه فرمدده

ترين امودر اسوت يكوي فقور   پريشواني   د  چي  ميسدسآذربايجان در

اليقدق بددن رعايوا   برزگوران بيكاري   د   مظلدميت   ميكدميت   مسلد 

   لب وه بوه نظور جدينودگان حقيقوتعرض كرد  اين د  چي  ميسودس اسوت ا

مآبهواي طهوران د  سوه طلد  لي شايد در نظر بعضي فرنگينظران معنيصاحد
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خيابان اسهالت شد   ابنيه باتجمل بعضي ادارات د ل ي   بلديه   بواغ گردشوگاه 

كند. تجرت عمدمي م مدلين قبيل چي تاي ظاتري بيش ر جلده ميگدلي   اينشاه

 كارنشوين شودن آنهوا در طهوران   خوددداري از بوهخدش از تجار   ملاكوين  

تاي خددشان در  لايت بدبخت خدد بيش ر از تر چي  در قلود  انداخ ن سرمايه

مرد  پريشان آنجا مؤثر بدده   يكي از عدامل فقر عمدمي آن ناحيه است. تر ندع 

ذربايجوان تاي آنها بوه آتشديق   فشار براي عددت دادن اين طبقه يا اقلاك سرمايه

جمله براي دفع بهانه   معاذير بالن يجه مدجه آنها بايد در لاز    ضر ر است   آن

آيد   نيو  آتن ميانه به تبري    راه ر اند ز   ارزر   سعي  افي به عملاف  اح راه

تا   مؤسسات اق صادي   جلودگيري توا تشديق خيلي زيادي به صاحبان كارخانه

ارجي مشابه مصوندعات آنهوا مهيود اسوت كوه خود  اندازة ممكن از  اردات خ

منهعت ببرند   طمع كنند تا براي مرد  كار پيدا شدد. يكي از  سايل بسويار مهوم 

درجه ا ل اين تشديق برگرداندن تسهيلات تجارتي به  لايات   مدقدفي آن براي 

داران  لايت در طهران است   آن ج  با اعلان سهميه  اردات تور تجار   سرمايه

العواده    لايت قبل از  قت به فرصت كافي   دادن جداز  اردات به سرعت فدق

بلكه فدري در مقابل تقاضاتا در  لايات بد ن عقبات شاقه   مراجعه به مركو    

تيميل اجازه   تصديق ل     غيره   غيره به حدي كه اين تسهيلات در سورعت 

رار شديد   پافشاري در اينكوه آيد   ني  اصاجرا از خدد طهران تم تندتر به عمل

ح ماك   بد ن تخلف م اعي كه براي  ر د آن جداز   اسعار داده شوده بوه خودد 

تمان ميل  ارد شدد   قاچاق   حيله شرعي در آن رخنه نكند ممكون نخداتود 

 شد.

آذربايجان   تما   لايات  جدد شودت مرك يوت در طدر كلي درد عمدهبه
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از خودد  لايوات اسوت   درموان آن دادن  اتطهران   سلد تموه نودع اخ يوار

اخ يارات  سيعه به م صديان امدر عامه در  لايات   باز گذاش ن دسوت آنهوا در 

اصلاحات   مخارج عمده   ح ي  ضع عدارض ميلي در تيت نظارت كامل   

آزاد انجمنهاي ايال ي    لاي ي است كه ان خا  آنها به نيد مشر ع   آزاد بود ن 

نهدذ طهراني   ميل  قدع ياف ه باشود ان   كشدريان   مقامات ذيمداخله لشكري

  به عقيدة من منيصر كردن ان خا  يكساني كه خدد به دست خودد در انجمون 

بيندازند   منع موداخلات  جا به صند قنظارت  رق  راي خدد را ندش ه   تمان

بس   خدد براي پيش بردن مقصودد خوديش   تا با اس عمال گله زبانصاحبان گله

اي را كه اربا  به دست آنها داده اسوت كوه ايون خودد انداخ ن به صند ق  رقه

قدمي عمده از اصلاحات ضر ري است  اجد است. اين امر نسبت به انجمنهاي 

تنها آزادي كامول   ان خوا    بدبخ انه حوالا نوه بلدي ني  كمال ضر رت را دارد

صيي   جدد ندارد بلكه اعضاي انجمن بلدي را تم  زارت داخله در طهوران از 

 گ يند.بين من خبين اصلي ثانياك برمي

بدمي بددن مأمدرين د ل ي در تر  لايوت بوه ميو ان خيلوي عموده نيو  از 

اي خودد بسودزد   علاقوه  اجبات است كه دل مأمدر به حال   كار اتل  لايوت

ديدة طهران تما  داش ه باشد نه آنكه براي كار پيدا كردن براي تما  نهدس مدرسه

مشاغل عمدمي را در سيرجان   كرمان   بندر لنگه   سق    بانه   تربت حيدري 

قلعه حق انيصاري آقايان پاي خوت كننود. افورار در   شر ان   خلخال   صائين

دا كردن براي تر طهراني كه قرابت با اربا  نهدذ داشو ه يوا اين انيصار   كار پي

ل    كه حسا  جعلي   بيتيت حمايت آنها باشد مدجد آن شده كه ادارات بي

شدد تركدا  در تر نقطه ب رگ   كدچك از پي در پي در طهران ايجاد شده   مي
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كننود. ادارة  اي باز   مأمدريني از طهران بدانجا با حقدق  افوي ر انوهايران شعبه

دفع آفات نباتي خدانسار   ادارة بيطاري فدمن   ادارة كشوا رزي جنودق   ادارة 

طرف مدشت ميشان(   شعب  بانك رتني چابهار تاي قم   ادارة صييه بنيجنگل

  شعب  بانك فلاح ي قمشه   شعبه شركت بيمه در قدچان   شعبه بانك صونع ي 

دن آقايان مديران   بازرسان   عضودتاي در دزفدل اداراتي است براي مشغدل كر

دارتا   رؤساي مل  مات طهران كه در  لايات مقد    رؤساي مياسبات   خ انه

تدري  ايجاد خداتند شد. در سا جبلاغ مكوري يوا مهابواد م بدر يا تس ند   يا به

گهت رئوي  شوعبه بانوك جداني طهراني ج   رؤساي ادارات د ل ي ديد  كه مي

طدر است جدا  داد اصلاك كاري نيست     چدن پرسيد  كارتا چهفلاح ي است 

نخداتد بدد. گه م چرا؟ گهت به علت اينكه اينجا املاك ثبت نشده   ما توم بوه 

دتيم  لي از علت  جودد خودد در آن ميول   اداره املاك ثبت نشده قرض نمي

 تأسي  شده چي ي نگهت.

ارات   ح ي مؤسسات مالي   اعضاي اد  العادة مأمدرين د ل ي ت ايد فدق

ا كه رد ل ي يكي از عدامل عمدة خرابي امدر مملكت است. تر ادارة د ل ي سن ي 

تر   تور   مرتودصد نهر عضد دارد يك شخص تاجر بوا پون  نهور اجو اء منظم

گيرد   از تور ل    نميتر اداره تداند كرد زيرا كه عضد بيبخشتر   فايدهباصرفه

 گيرد. ي كار را ميعضد مدجدد حد اعلا

در تبري  پن  كارخانه  جدد دارد كه يكي مكارخانو  ظهور( د ل وي   بواقي 

شخصي   تجارتي است. در مدت تدقف من در تبري  قريد پنجاه عريضه به من 

عريضوه  49تا بودد  لوي رسيد كه م ضمن تقاضاي تدصيه براي شغل در كارخانه

ظهر بدد   يك عريضه راجع به كارخانو  آنها راجع به كار خداس ن در كارخان  از



 59  ن دولتبازرسا

اي نداشوت زيورا كوه چي. بديهي است تدصيه به اين كارخان  آخري ن يجهكلك ه

قدر شغل آد  داشت   يك نهر اضافه بوه خواطر بنوده   جنابعوالي صاحد كار به

كند كه بيكار بنشيند   مداجد   م د بگيرد  لي اگر مون اتول تدصويه علا ه نمي

خان  د ل ي ظهر به چهل نهر از تقاضاكنندگان ميض خاطر راضوي بدد  شايد كار

 داد كه در اقع حكم مس مري داشت.كردن من كاري مي

اصلاحات اساسي   مهم   جدي در  لايات مخصدصاك در آذربايجان بد ن 

اخ يارات  سيع  ميلي   مدقدف داش ن مراجع  تر امري بوه طهوران   تيصويل 

ي د تيئت  زراء   انجا  جريانوات اداري   دف وراجازه   صد ر دس در   تصدي

در آنجا   صد ر حكم  زارتي   صد ر درخداست  جه   عاقبت حدالوه بوه آن 

دبوه  لايت امكان نخداتد داشت   به رين راتها براي انجا  سريع اصلاحات مطل

كار با اخ يارات ناميد د   سرعت گردش چرخها غالباك فرس ادن يك  الي درست

  توداري اخ يار مالي   تم  ادارات ديگر   قداي تأمينيه تم بوه ا    نگا  دادن ا

 در آنجا به مدت كافي   دادن يك دس درالعمل جامع   كامل به ا  است.

ميد د كردن مرك يت   دادن سهمي ازكارتاي عمدمي مملك ي به  لايات 

اغلود  جمله مدقودفي ترتيود فعلوي بوراي تهيو ن اي  اق صادي ني  دارد   از آن

مل  مات د ل ي است در طهران   ارسال آن به  لايات ح ي با  جدد گران ر تما  

شدن آنها از آنچه در  لايات تهيه تداند  شد كوه باعوخ خورج مبوالغي از  جوده 

كند. موثلاك شدد   كمكي به كارگران   صنع گران آن نقار ميخ انه در  لايات مي

دتود ك ود  زارت معوارف اجوازه نمي تاي تبري  شكايت داش ند كهك ابهر شي

خداتد ح ماك در طهوران چواپ   بوه تبريو    مك بي را در تبري  چاپ كنند   مي

غلط   پواكي ه   ارزان مراغه   اردبيل ارسال شودد درصودرتي كوه در تبريو  بوي
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تدان كرد   ارزان ر از مال طهران تم فر خت خدشبخ انه اخيوراك بعود از توذكر مي

در مجل  اين اجازه به  لايت داده شد  لي ظواتر عبوارت اعولان دادن اينجاند 

فهماند كه بايد ك وابهر ش  لاي وي بيايود   از طهوران كسود د ل ي باز چنان مي

 آش   تمان كاسه خداتد شد.اجازه كند   تمان 

يكي از كارتاي خيلي خيلوي مهوم   لاز  كوه شوايد تدجوه كوافي بوه آن 

سريع عدالت است كوه بود ن  كامل   مخصدصاكشدد تأمين قضايي   اجراي نمي

  اين شرر  اجد كل اصلاحات   اقدامات ديگر از اداري   اق صادي نقش بر آ

راد خداتد بدد. بد ن اطمينان كامل   مس مر از عدالت   ميهدظ بددن حقدق افو

العمد    سرعت دادرسي به شوكايات  مورد    احقواق به  سيل  مياكم   مدعي

ترقي اق صوادي   عموران مملكوت   ر نوق تجوارت   زراعوت  حقدق آنها تيچ

 ممكن نخداتد بدد   مخصدصاك ايجاد مياكم صلييه سيار بوراي بلدكوات بسويار

ه لاز  است كه دتاتي بدبخت براي احقاق حق خدد ح ي در امدر ج ئي مجبدر ب

 اخ يار مسافرت به شهر   ترك كار   بار خدد نشدد.

گان در دس رس فقراء   ضعهاء نيسو ند   رؤساي لشكري   كشدري   ب ر

منصود عمال   اج اي آنها از مأمدر جو ء ادارة ماليو  مرنود   مراغوه توا صاحد

 نظامي ج ء   افراد لشكري سرا    ميانه   ح ي در اين قسمت تبريو  توم تور

رسد   در غالد مدارد خصدصاك س مي به مرد  ضعيف كنند داد آنها به جايي نمي

م راد قداي مسل  مملكت باشد مظلد  ضعيف جرأت اظهار آن راتاگر طرف از اف

دتود. يمبه مقامات بالاتري نميكند   از بيم ان قا  س مگر ا لي سكدت را ترجي  

رئي  اين قداي لشكري   كشدري اگرتم شخصاك عادل باشد تمانا مخاطد قدل 

 سعدي است كه گديد:
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 توود كووي بشووندي نالوو  دادخووداه

 به گدش شچنان خسد كايد فغان

 ظالم كه در د ر تدسوتز كه نالد 

 نووه سووگ داموون كووار اني دريوود
 

 بووه كيوودان بوورت كلوو  خدابگوواه 

 اگوور دادخووداتي بوورآرد خوور ش

 كند جدر تدسوتكه تر جدر كد مي

 كه دتقان نوادان كوه سوگ پر ريود
 

ي در مجل  گه م كه براي آذربايجان مخصدصاك مأمدرين درس كار   باتقد

  ريات ا ليه ترندع اصلاح   اس رضاي خاطر مرد  تست   بسيار صال  از ضر 

 عبخ نيست كه اين حرف را ر زنام  اخ رشمال من شور در تبريو  در تور شومارة

كنود   بايود تو اران بوار  خدد در سرلدح  مندرجات خدد به خط جلي تكرار مي

 طدر غيرمع واد تدجوه   اع قوادتكرار شدد تا ا لياي امدر مرك ي به اين نك وه بوه

ترين نقطو  نمدده   آن را حرفي معمدلي نپندارند كوه ايون امور در اقوع حسواس

ددن اح ياجات مرد  آن ايالت است. بدبخ انه اع قاد عمدمي به صوال    طوال  بو

سوداد تمدن   ملت كمطدر معج آسا در اين مملكت كممب كرين امدر عامه كه به

 ت را ج أمدرين فعلي اين ايالتمداره مانند ميك دقيقي خالي از اش باه درآمده م

پندارد   مون اگرچوه معد دي از م صديان رئيسه آن ايالت صال    درس كار نمي

اليقين چنوين ادعوايي بكونم   شخصواك د سوت دليلي مس قيم ندار  كه از راه عين

ذلك در اين مدرد مسؤ ليت   اراجيف بشد  معگدنه مسمدعات بيندار  پير  اين

شوهرت   سودء شوهرت عمودمي در امور درسو كاري    بالخصدص يعني حسن

كنود. ا    نوادراك تخلوف ميشده« نهدس»نادرس ي براثر تجرب  يك عمر مع قد به 

تر از فقدان نشر صدرت حسا  عايودات   مخوارج بلديوه اشخاص بالنسبه م ين

 حق داش ند.تبري  شكايت به

يعنوي تشوخيص طدر مع رضه بايد بگديم كه بدبخ انه جو  در ايون امور به
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الي نوه در بوا  موطدر اجاشخاص درس كار   بواتقدي از نادرسوت مآن توم بوه

تاي معين   با نا    نشان كه اغلود قابول اع مواد نيسوت( در سواير امودر نسبت

تا   ان شارات از دتند   بدگدييتا كه مير ايات افداتي مرد  ما عمدماك   نسبت

عي   م داتر چه در ميافل عدا    بازار تر ندع از صب  تا شا  ح ي ر ايات اجما

 تا   كار انسوراتا   گاراهتوا   مسواجد   چوه در حودزةخانه  پاي قپان   قهده

اساس   پدچ خداص   طبق  حاكمه ابداك مدرد اع ماد نيست   غالباك اراجيف   بي

گدنه مسمدعات از تر قبيل مبنواي اسو دلال يوا  قت نبايد اين  لغد است   تيچ

تاريآ شدد   اگر تم گاتي در بعضوي مودعيات ج يوي از حقيقوت  جودد  ثبت

تواي رانيتا   غرضداش ه باشد مبالغات افراطي   اغراق   شاخ   برگ   افسانه

كند كوه شورارة حقيقوت در ميوان اندازه چنان كاه را كده ميعمدي    تميات بي

كوي از اعظوم دد. اين مدضودع كوه يشدرياي لجن خامدش   غيرقابل ادراك مي

دانم نظيري براي آن در دنيا  جدد ندارد نقايص ملت ما است   تا آنجا كه من مي

العاده عجيد بيان شودد   يك مقاله   خطابه مس قلي لاز  دارد كه با شداتد فدق

طدر كه ح ي تشخيص درس كاري   نادرس ي در درج  اعلي بدده مخصدصاك تمان

قوديم در آن امور بويش از حود ان ظوار   ح  مش رك  جداني عجيبي صادق   

تر   تر   سسوت جدد دارد در تيچ امري از امدر عالم تم ادراك مرد  ما ضعيف

شعدرتر رشد   بيتر   بيتر   بچگانهمعنيتر   بيتر   پرخطاتر   مدتد ناصدا 

ازحكم آنها در امدر مربدر به سياست خوارجي   توأثيرات آن در مملكوت موا   

اي است كه مبارزه با خطاي فكور   جريان آن نيست   اين فقره نك ه طريق  عمل

شمار تاي بيتا   مقالهعمدمي در آن در خير مملكت است   بايد مدضدع خطابه

 گردد.
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تر تر   تيچ دردي بلندفريادتر   حساسچي ي در آذربايجان مهمشايد تيچ

. ملوت حقيقوي نها نيستتر از مدضدع رعايا   حالت غلامي آتر   اساسي  فجيع

كه شد   ر ز در مقابل آف ا    مگ    پشه با دست   پاي خدد از آف وا  بوه 

ري ان در كار است توا تود نواني بوه كوف آري   بوه غهلوت نخودري آف ا  عرق

ترين ندع بشر در ايران است كه به مراتود ترين ملت ايران   بلكه مظلد بدبخت

 خداني تقليدي برايتما  دس گاه تبليغاتي ر ضهتا   غيره كه از كارگران كارخانه

تر   مير   از كل  سوايل اليقتر   مسلد كار انداخ ه شده است بدبختنها بهآ

زندگي با رفاه انساني است. حاصل  رن    مشوقت   كوار يوك سوال ا    زن   

شدد، از عدالت   صييه   معارف بهره ندارد   ح ي اش به خددش عايد نميبچه

كدبي   فدايد ادارة بيطاري   دفع آفات نباتي   آ  مشر   تمي  ميور   آبلهاز 

است  لي بدتراز تم  آنها آنكه خدد   ا لاد ا  گاتي شكم سيري تم ج  با نوان 

  ماست ندارد، بسياري از دتات سب ي   ميده ندارند    ق ي كه انسان حسواس 

ي آنهوا فرا انوي مسورفانه   تواتاي ملاكين مي ر  در شوهرتا   ميهمانيدر خانه

كن   شيريني   آجيل   مركبات   مرغ بريان   خدراكهاي خيرهاغذي  لذيذ چشم

تاي گدناگدن   ح ي مسكرات كوه سوبيل اسوت مآ    ندشيدنيايراني   فرنگي

كند كه شايد تر مهماني ده تا بيست نهري آنها به تو ار تدموان تموا  مشاتده مي

تمه نعموت فقوط   اف د كه اينپدش زبان بس ه ميهنده شدد به ياد آن مخلدقمي

فقط از دس رن  آنها خريداري   تهيه شده است. لباسهاي فاخر گدناگدن صوب    

عصر   شد برطبق آخرين مد پاري  زنهاي اربا  حاصل شوايان قيواس بسويار 

نمايان   جانگداري است با چي ي پاره پاره   كرباسي كه به اسوم لبواس بور تون 

ها   مردتاي اربا  حقيقي اين نعم ها است يعني زارعوي كوه مملودك   بوردة زن
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الع   الاح را  تس ند.  ضع فعلي مالك   رعيت كوه بوا  جودد آقايان ذ يتمين

شدد تاي تقليد فرنگس ان كه گاتي آثار تمدن شناخ ه ميتا   ت لخيابانها   كافه

د ن تويچ تغييوري مودا مت قر ن  سطي   عهد ايلخانيان مغدل بوتندز به حال 

دارد بايد ح ماك   قبل از ترچيو  تغييور يابود   اصولاح شودد   ايون بنواي كهنو  

النصري   فرعدني بايد سرنگدن گردد كه بد ن اين اصلاح تم  اصولاحات بخت

 ديگر برفرض حقيقت ياف ن فقط نقش بر ايدان است.

ه زنودگي س دن فقرات اين ملت برزگرانند   در بودترين حوالات مقصودر

زبوان انساني   بلكه حيداني تس ند   مالكيني كه خودد را صواحد ايون گلو  بي

زارع »شدند در سر تر جمله   نطق به اسم دانند   خدد از طرف آنها  كيل ميمي

زند   در ابقاي رسم جدر   سنت جاري اس ثمار حرف مي« بدبخت يعني خددش

خدد را  سيل  نهودذي توم بوراي  كدشند    كالت زيردس ان مظلد   اس عباد مي

نپرداخ ن ماليات عادلانه   فرار از قدانين   تدسع  مس ملكات خدد   مبوارزه بوا 

دتود، در آذربايجوان شوكايت موالكين را خداتي از ا لدالامر قورار ميتر اصلاح

كارنود   شنيد  از اينكه رعايا گاتي درخت يا سب ي   صيهي   لدبيا   غيوره مي

دتد براندازند   ين ندع م ر عات را كه به قدل آنها بهرة مالكانه نميميل داش ند ا

فقط جد   گند  كاش ه شودد كوه آقايوان بهوره بگيرنود   چوه اتمي وي دارد اگور 

ر س ايي ساي  درخت نداش ه   دتقان رنگ پياز را نديده باشد. در جداني د س ي 

علاق  ملكي داشت   از ا    ارتباطي داش م با مالكي از اتل تبري  كه در تش ر د 

ا ضاع آنجا را ياد گرف م   به تمو  احودال آن ناحيوه تاحودي  اقوف شود . در 

دد مورد  غيور از گنود    جود شقسم ي از تش ر د كه ميال تاپ تاپ ناميده مي

نباتي نديده بددند   تيچ ندع سب ي در آن بلدك ديده نشده بدد. بادنجان   كود  
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غندر   ميدة درخ ي   جالي ي   بالجمله تيچ ر ئيدني   لدبيا   عدس   پياز   چ

ج  ماي  نان   علدفه اسود  جودد نداشوت. در ايون مدضودع د  سواعت ديگور 

تدانم حرف ب نم   مصدع ا قات شريف حضار مي ر  گردد  لي اميد به اينكه مي

 كنم كه تمين يك حرف ب  است.در خانه ك  است گمان مي

 


